
تهیه و تنظیم، ناشر: مرکز فرهنگی پژوهشی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان اوقاف و امور خیریه

نوبت چاپ: اول / تابستان 1394
شمارگان: 1700 دوره

قیمت دوره : 30000تومان
www.awqaf.ir :سایت سازمان
www.mfso.ir :سایت معاونت
www. mfpo.ir :سایت مجتمع

آدرس تهران: خ نوفل لوشاتو، 
سازمان اوقاف و امور خیریه، 

آدرس قم: قم، بلوار 15 خرداد 
جنب امامزاده شاه سیدعلی، 

مجتمع فرهنگی آموزشی
تلفن:38187169 - 025   
نمابر:38187156 - 025   

 غیر قابل فروش

 ما می خواهیم که در پناه این بقاع متبرکه مردم در آرامش زندگی کنند. امام خمینی
  امامزادگان و بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود. مقام معظم رهبری

اهدایی
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با افراد مختلفی از جامعه ارتباط دارد، در این برخوردهایش مدام اشتباهات و ضعف ها و مشکلات 
آن ها به چشمانش می آید. گاهی آن ها را با خودش و رفتارش مقایسه می کند و به این فکر می کند که 

چقدر از آن ها بهتر است و پرهیزکارتر. در همین فکرهاست که کلامی از حضرت رضا تکانش می دهد.
»لايَرىأحََدًاإلِاّقالَ:هُوَخَيْرٌمِنّىوَأتَْقى«

»امام رضا می فرمایند: ]عقل شخص مسلمان کامل نیست، مگر این که[ احدى را ننگرد جز این که بگوید: او از من بهتر و پرهیزکارتر است«
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کولر خانه خراب شده است. ظرفشویی چکه می کند. بالکن نیاز به تمیزکارى دارد. آشپزخانه را 
سوسک برداشته است. و مشکلات متعددى که در زندگی با آن ها رو به روست. به این فکر می کند که باید 

آن ها را یک به یک حل کند. نه براى خودش به خاطر آسایش خانواده اش و به خاطر خدا. می داند که خدا چه 
ثوابی برایش در نظر گرفته است.

« وَجَلَّ بِهِعِيَالَهُأَعْظَمُأَجْراًمِنَالْمُجَاهِدِفِيسَبِيلِالِلهعَزَّ »الَّذِييَطْلُبُمِنْفَضْلِالِلهمَايَكُفُّ
»امام رضا می فرمایند: کسی که)با کار و تلاش( در جستجوى نیازهاى زندگی براى تامین خانواده  است، پاداشی بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد« 
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شنیده است که زن گل است و با او باید مثل یک گل رفتار کرد. حواسش به رفتارش هست. به 
کارهایش، به اخلاقش و حتی ظاهرش. تصور نمی کند که ظاهر مهم نیست. به ظاهرش اهمیت می دهد 

و سعی می کند که همیشه آراسته باشد. براى همسفر زندگی اش.
لَهُن.« ةَبِتَرْكِأزَْوَاجِهِنَّ ةِالنِّسَاءِوَلَقَدْتَرَكَالنِّسَاءُالْعِفَّ فِيعِفَّ وَجَلَّ ايَزِيدُالُلهعَزَّ فِيالْخِضَابِأجَْراًوَالْخِضَابُوَالتَّهْيِئَةُمِمَّ »أبَِيالْحَسَنِ قال:إنَِّ

 »امام رضا می فرمایند: خودآرائی مردان مایه افزایش عفت و پاکدامنی زنان است،]چرا که[ برخی زنان بر اثر
 ناآراسته بودن مردانشان شوهرانشان را رها کرده اند.« 
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ما انسان ها، اجتماعی هستیم و با یکدیگر تعامل و رابطه داریم. با راننده، با بقال، با دکتر، با 
نگهبان، با پلیس، با معلم... با همه مردم. چقدر زیباست در این تعامل هایمان عامل باشیم به دستور 

اسلام و با خوش رویی با همه رفتار کنیم. روح ایمان در جامعه نمایان می شود.
ةَبِالْبِشْرِ« »اصْحَبوَالْعَامَّ

»امام رضا می فرمایند: و با عموم مردم به نیکی رفتار کن« 
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می خواهد به قله کوه صعود کند. همه وسائل را آماده می کند، وضعیت آب و هوا را می سنجد؛ 
آذوقه و لباس مناسب آماده می کند و می زند به دل کوه. یک چیزى کم است اما... کسی که راه نشانش 

دهد. ما در این دنیا و این جامعه اگر رهبر نداشته باشیم سقوط خواهیم کرد. مثل کوهنوردى که سقوط می کند.
ينُ لَوْلَمْيَجْعَلْلَهُمْإِمَاماًقَيِّماًأمَِيناًحَافِظاًمُسْتَوْدَعاًلَدَرَسَتِالْمِلَّةُوَذَهَبَالدِّ

امام رضا می فرمایند: اگر براى مردم رهبرى توانمند، امین، محافظ و عادل قرار داده نمی شد، آیین نابود شده و دین از بین می رفت. 
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ظالمان در دنیا کم نیستند  مشغولند به گرفتن حقوق مظلومان. از غرب عالم گرفته تا شرق. این 
وسط اما بار روى دوش »تو« سنگین است. باید اندوهشان را از بین ببرى. خدا نیز برایت جبران می کند 
و روزى که لازم است و همه از هم در حال فرار کردن جزایت را می دهد. چه خوب است معامله با خدا.

جَالُلهعَنْقَلْبِهِيَوْمَالْقِيَامَة« جَعَنْمُؤْمِنٍفَرَّ »مَنْفَرَّ
»امام رضا می فرمایند: هر کس اندوه مؤمنی را از بین ببرد، خداوند در روز قیامت غم از دلش بیرون می کند« 
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به ماشینش رسیدگی درستی نمی کند. ابزارآلات کارى  اش مدام در حال استفاده بی مورد هستند. 
حتی لوازم خانه هم بدون وقفه مشغول کارند. تلویزیون هوار می کشد بدون آنکه نیازى باشد روشن باشد. 

چراغ ها همگی روشنند  استفاده درست و مناسبی حتی از لباس هایش نیز نمی کند. حواسش نیست که تباه کردن 
اموال دشمنی خدا را دربر دارد.

الَلهيُبْغِضُ...اضِاعَةَالْمالِ« »انَِّ
»امامرضامىفرمايند:خداوند،تباهسازىاموالرادشمنمىدارد.«
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در زمان حیات امام زادگان زندگی می کند، اما به خود ایشان دسترسی ندارد، در زمان حیات امام زادگان 
زندگی می کند اما به علت خفقان و مشکلات سیاسی و خطرات جانی، نمی تواند با ایشان همراه شود. در زمان 

امام زادگان زندگی می کند اما سختی مسافرت، دورى رفت و آمد و... مانع می شود تا به محضر فرزندان ائمه برسد.
بسيارىازگذشتگان»تو«درحسرتاينارتباطازدنيارفتندو»تو«فرصتىتاريخىدارى؛دردورهاىزندگىمىکنىکه
مقبرههاىامامزادگانشريفتداراىرونقاند.خداازايننعمتاز»تو«سئوالخواهدکرد.چقدرقدرشانرادانستهاى؟!
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وقتی کسی بدون چتر زیر باران قرار بگیرد، چه دوست داشته باشد و چه نداشته باشد، خیس می شود. وقتی 
کسی به مغازۀ عطر فروشی می رود، چه بخواهد و چه نخواهد، بوى عطر را استشمام می کند و عطر می گیرد.

اگردرحرمامامزادگانهيچکارىنكنىوفقطدراينفضانفسبكشىبازهمزيرقطراتبارانمعنويتآنجاخيسمىشوى
وتوشهاىمىگيرى.اينحضوردرزيربارانواينخوشبوشدنبهعطرحرمهاىامامزادگانرادستکمنگير.

حتىاگرفرصتخواندنزيارتنامهو...راهمندارى.درحرمباشوزيربارانش!همين!
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فرض کن به »تو« نقشۀ گنجی داده اند و باید طبق آن پیش بروى و تعداد مشخصی قدم بردارى و از 
جاهاى مختلفی عبور کنی تا به گنج برسی. اگر گفته باشند 10 قدم بردار و زمین را بکن به گنج می رسی، با برداشتن 

9 قدم به گنج نخواهی رسید. اگر 11 قدم هم بردارى به گنج نمی رسی! رسیدن به گنج قوانین و آداب خودش را دارد. 

زيارتامامزادهنيزداراىآدابخاصىاست.تصورنكنيمکهاينآداب-کهبهواسطهازمعصومين

نقلشدهاست-اتفاقىومندرآوردىاست.سعىکنيمآنآدابراعيناانجامدهيم!
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بعضی از انسان ها فرصت ها و امکاناتی دارند که دیگران با دیدن  آن ها غبطه می خورند و با 
خود می گویند که اگر آن فرصت را در اختیار داشتند، کارى می کردند کارستان!

اينحكايتحالتوومناست.نعمتحضورووجودانسانهايىازجنسنورداريمودينىکهکاملترينديناست،اماازاين
نعمتبزرگدرجهتگسترشدينماناستفادهکاملنكردهايم.اگراديانديگرچنيننعمتىداشتند،چنينافرادبزرگىکهمحل

دفنشانپناهگاهومحلآرامشمردماست،چناناستفادهاىازايننعمتمىکردندکهتاقرنهاثمراتشقابلمشاهدهبود.
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از دو آشپز می خواهند تا کیکی را آماده کنند. به هردو موادى یکسان می دهد اما بعد از اتمام زمان پخت، 
دست پخت این آشپز با دست پخت دیگرى متفاوت شده و فوت و فن هایی که بلد هستند، این تأثیر را گذاشته است. در 

صورتی که مواد اولیه یکی بوده است.
فرزندانمامثلموادلازمبراىآشپزىمىمانند.داراىفطرتپاکىکهخدابهآنهادادهاست.وقتىاينموادلازمرابراىتربيتوآموزشدر

اختيارآشپزىماهرقراردهيم،ثمرهاشراخواهيمديد.مقبرهامامزادگانمحيطسالموامنىداردبهترينمكاناست
براىتربيتفرزند.جايىکهروحجلاپيدامىکندبراىگرفتنتوشههاىمعنويت.
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تصور کن مدیر یک کارخانه هستی و قرار است محصولی را تولید  کنی. همه کارهایی را که براى تولید یک محصول 
لازم است را انجام می دهی و محصولت را با تمام سختی ها تولید می کنی! بعد از همۀ این کارها تازه مرحلۀ مهم و اصلیِ 

کارت شروع می شود. مرحله اى که اگر به درستی انجام نشود، کارتان فایده اى نخواهد داشت و زحمت تان باد هوا می شود. 
انتقال محصول به دست مصرف کننده!

امامزادگانىبنابهدلايلمختلفبهايرانآمدندوبسيارىازآنهادراينراه»خون«نيزدادند.معارفناباهلبيتراازپدرانشانگرفتندوآوردندبه
اينسرزمين.برکتشانهنوزهمدرجرياناست.چهآنکههمينشهرقمومرکزشيعةجهان،ازبرکتيكىازهمينامامزادگانمطرحو

.معروفشدوحوزهدرکنارشايجادشد.ازبرکتبانويىکهدراينشهرمدفوناست.بانوىعزتوايستادگىحضرتفاطمةمعصومه
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یکم ذى القعده بود که مادرت نجمه خاتون، تو را در آغوش کشید؛ از آن وقت بود که مدینه بوى نور و آب می داد. 
فاطمه اسمی بود که به تو می آمد و برادر بیست وپنج ساله ات حالا از داشتن خواهرى چون  شما خوشحال است. دختر خِانه؛ 

شیرینی هاى خودش را دارد و شما هم  همیشه با کلام و اخلاقِ قابل تحسینت، خوب براى پدرت دلبرى می کردى! سال ها بعد شهرى 
توفیق یافت تو را در خود جاى دهد و بشود حرم خاندان رسالت.

امامصادقمىفرمايند:»آگاهباشيدکهبراىخداحرمىاستوآنمكهاستوبراىپيامبرخداحرمىاستوآنمدينهاستوبراىاميرمؤمنان
حرمىاستوآنکوفهاست.بدانيدکهحرممنوفرزندانبعدازمن،قماست...بانويىازفرزندانمنبهنامفاطمه،دخترموسى،

درآنجارحلتمىکندکهباشفاعتاو،همهشيعيانماواردبهشتمىشوند.«
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در سن ازدواج قرار دارى اما هر رفت و آمدى با پدرت- موسی بن جعفر- بشدت کنترل 
می شود و همه چیز تحت نظر ماموران بی رحمِ هارون الرشید قرار دارد! هرگونه ارتباطی با اهل خانه ى 

شما برابرست با اذیت و آزارهاى دستگاه حکومتی ناخلفِ کشور... کسی جرات نمی کند با امام ِ خود مراوده 
داشته باشد و مُحبّین باید می  سوختند و می ساختند و مصلحت در تَقیه بود. می دانم با شرایط حاضر به هیچ صراطی 

نمی شود کسی دامادِ خانواده ى موسی بن جعفر  شود، بدین ترتیب تو و خواهرانت در خانه می مانید.
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امام در خانه تشریف ندارند. جماعتی از شیعیان از راه دورى آمده اند با سئوالاتی زیاد، دختر بچه اى درب 
خانه را باز می کند. معصومیت از تمام قامت کودکانه اش می بارد. با وقارى عجیب که جز از زنان بزرگ بر نمی آید 

جلو می آید و سوالاتشان را می گیرد و به منزل می برد. چیزى نمی گذرد که پاسخ تک تک سؤالات را مو به مو تحویلشان 
می دهد. در راه برگشت آن جماعت شیعه امام را می بینند و ماجرا را برایش شرح می دهند. امام برگه ى پاسخ سؤالات را مطالعه 

می کنند، لبخندى می زنند و سه بار می فرمایند: پدرش فدایش باد ... پدرش فدایش باد ... پدرش فدایش باد!
آن دختر فاطمه معصومه بود.
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 از همه بی تاب تر بود. خواهرى کردن را از عمه جانش زینب کبرى فاطمه معصومه
یاد گرفته بود و حالا زمان سفر بود و جدایی بین خواهر و برادر. دیگر زمان زمان حرکت بود. فاطمه 

معصومه نگاه معصومانه اش را لحظه اى از صورت برادر بر نمی داشت. دوست نداشت اشک مانع دیدن 
چهره برادر شود. مقاومت می کرد تا گریه نکند. اما جمله اى که از برادر شنید

 سد جلوى چشمه ى چشمان معصومش شکست و سیل اشک بر گونه هایش جارى شد.
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تو در مدینه دلت آرام نبود؛ باید به سمت خراسان حرکت می کردى؛ باید 
می رسیدى روبروى چشم هاى برادرت و به او می گفتی آمده اى که تعالیمش را در 

آزمون ولایتمدارى پس دهی؛ باید به او می گفتی بلدى زینب وار در کنار برادرت بایستی و از 
حریم ولایت دفاع کنی. به سمت خراسان حرکت می کنی.
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کاروان پر شکوهی که بانوى آن، حضرت فاطمه معصومه است دیگر به حوالی 
ساوه رسیده بود. مأمون از این کاروان که احیاگر قلوب شیعیان بود با خبر شده بود. تجربه 

رسیدن پاى حضرت زینب به کاخ یزید به او می گفت که اگر پاى معصومه کبرى به خراسان برسد تمام 
برنامه هایش به هم خواهد ریخت. هنوز کاروان به ساوه نرسیده بود که عده اى

 حمله کردند. مثل راهزنان... مثل گرگ ها.
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هنوز به مقصد نرسیده بودند که باز گرد و غبار مرکب هایی این بار از سمت قم می آمد. همه 
ذکر می گفتند و آیت الکرسی می خواندند. آن جماعتی که از دور می آمدند نزدیک شدند. همه خیره 

خیره نگاه می کردند. این موسی بن خزرج  اشعرى بود که پیش از بقیه پیاده شد. خاضعانه و متواضعانه پیش 
آمد. چنان با احترام که حقیقتاً مثال زدنی بود. حضرت با عظمت و شکوه در منزل او که رئیس 

و بزرگ مردم قم بود ساکن شدند. و این بزرگ مرد خادمی بانوى بزرگ اسلام را می کرد.


